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استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:
وجه تمايز بانكداري اسلامي نسبت به ساير سيستم‌هاي بانكي، ضرورت مشاركت وام​دهنده در ريسك فعاليتي است كه دريافت‌كننده تسهيلات انجام مي‌دهد. به بيان بهتر انتظار بر اين است كه بانك‌هاي اسلامي، با مشاركت در ريسك، به جاي پول –كه از عنصر ريسك تهي است- بنگاه‌هاي توليدي را به سرمايه مخاطره‌پذير مجهز سازند. امري كه در صورت تحقق مي‌تواند زمينه‌ساز جهش توليد و رشد اشتغال باشد. با اين وجود به نظر مي‌رسد در عرصه عمل، ناتواني در نظارت دقيق بر فرآيند اعطاي تسهيلات و رفع عدم تقارن اطلاعاتي نسبت به مشتريان، شبكه بانكي كشور را ناگزير از آن ساخته كه با اجتناب از مخاطره، به شيوه‌هاي تأمين مالي مبتني بر نرخ بهره ثابت روي بياورند؛ غافل از آنكه اين جهت‌گيري، بيش‌ترين آسيب را متوجه فعاليت‌هاي توليدي خواهد نمود. اين مقاله به سنجش عملکرد نظام بانكي كشور در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير پرداخته و قصد دارد به اين پرسش پاسخ دهد كه تا چه اندازه سيستم بانكي كشور، خود را در ريسك فعاليت‌هاي توليدي اقتصاد سهيم مي‌داند. بدين منظور، هم عملكرد نظام بانكي در عرصه اجرا و هم نگرش عمومي افراد ذی​ربط نسبت به عملكرد اين سيستم مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقيق نشان مي‌دهد نه تنها در عمل سيستم بانكي كشور در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير ناتوان بوده که علاوه بر آن گروه‌هاي ذی​ربط اعم از کارکنان شبكه بانكي به عنوان مجریان، نمايندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون​گذاران، محققین اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه به عنوان نظریه​پردازان و همچنین مشتریان بانک نسبت به عملکرد اين سيستم در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير نگرش مثبتي ندارند.
كلمات کلیدی: سرمايه مخاطره‌پذير، بانكداري اسلامي، بانكداري فراگیر، بانكداري انگوساكسن، صوری​شدن معاملات
طبقه‌بندي JEL: G24 ، P51
1- مقدمه:

تجهيز و تخصيص منابع مالي كه مهم‌ترين مأموريت هر نظام بانكداري است، بر اساس نظام انگيزشي در نظر گرفته شده در آن صورت مي‌گيرد. در نظام بانكداري ربوي، بانك بدون توجه به مخاطرات بخش حقيقي اقتصاد، منابع را تجهيز نموده و سپس تخصيص مي‌دهد كه مهم‌ترين انگيزه در هر دو بخش اين فرآيند، دريافت بهره است. در نظام بانكداري رايج در جمهوري اسلامي ايران كه منبعث از قانون بانكداري بدون ربا (بهره) است، نظام انگيزشي در نظر گرفته شده براي تجهيز و تخصيص منابع مالي، نظامي دوگانه است. بخشي از منابع مالي براساس انگيزه‌هاي خيرخواهانه و با نيت تقرب به خداوند، و بخشي ديگر با انگيزه برخورداري از سود تجهيز شده و تخصيص مي‌يابد. در بخش نخست كه از آن تحت عنوان «بخش عبادي نظام بانكداري بدون ربا» ياد مي‌شود، تنها عقد مورد استفاده، عقد قرض‌الحسنه است. اما در بخش دوم موسوم به «بخش غيرعبادي نظام بانكداري بدون ربا»، مطابق با قانون بانكداري بدون ربا، از عقود متعددي همچون مشاركت مدني، مضاربه، جعاله، فروش اقساطي و ... استفاده مي‌شود. بايد توجه داشت كه اگرچه در بخش غيرعبادي نظام بانكداري بدون ربا نيز، انگيزه انتفاع مادي وجود دارد، اما به لحاظ نظري، وجه تمايز اين سيستم بانكداري با بانكداري ربوي، بي‌اعتنا نبودن بانك به ريسك وام‌گيرنده و التزام وي به مشاركت در مخاطرات سرمايه‌گذاري است. به بيان ديگر به لحاظ نظري انتظار بر اين است كه بانك اسلامي، نقشي فراتر از مؤسسات گرداننده وجوه پولي داشته و به فعاليت‌هاي توليدي، سرمايه مخاطره‌پذير تزريق كند. امري كه در صورت تحقق مي‌تواند با كاهش ريسك فعاليت‌هاي توليدي، زمينه‌ساز افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادي باشد. حال بايد پرسید که در عرصه اجرا، تا چه حد عملكرد سيستم بانكي كشور، انتظار فوق را تأمين نموده است؟ اين مقاله درصدد ارزيابي عملکرد نظام بانكي كشور در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير مورد نياز فعاليت‌هاي اقتصادي است و تلاش مي‌كند به اين پرسش پاسخ دهد كه تا چه اندازه اين نظام، با سهيم کردن خود در ريسك فعاليت‌هاي اقتصاديِ توليد‌كنندگان، آنها را به سرمايه مخاطره‌پذير مجهز مي‌سازد؟ در پاسخ‌‌ به اين پرسش، تحقيق پيش رو نه تنها به سنجش عملكرد نظام بانكي در عرصه اجرا پرداخته است كه علاوه بر آن سعي كرده در يك نمونه‌گيري وسيع، نگرش عمومي گروه‌هاي ذی​ربط اعم از کارکنان شبكه بانكي (مجریان)، محققین اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه (نظريه‌پردازان)، نمايندگان مجلس (قانون‌گذاران) و همچنین مشتریان بانک را نسبت به عملكرد اين سيستم مورد سنجش قرار دهد. از اين منظر، اين تحقيق در پاسخ‌گويي به پرسش اصلي خود، هم از شاخص‌هاي عيني
 و هم از شاخص‌هايي ذهني
 استفاده نموده است.
در بخش دوم اين مقاله، بحثي نظري در خصوص الگوهای متداول بانکداری در جهان با تأکید بر ويژگي‌هاي هر يك و نيز كاركرد آنها در تأمین مالی تولید مطرح خواهد شد. در بخش سوم به پيشينه موضوع پرداخته خواهد شد. در بخش چهارم ضمن بيان بنيان‌هاي نظري نظام بانكداري اسلامي در كشور، عملكرد آن در عرصه تأمين منابع مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش پنجم متدولوژي تحقيق به منظور آزمون فرضيات معرفي و يافته‌هاي تحقيق ارائه خواهد گرديد.
2- مبانی نظری:

2-1- دو الگوی متداول بانكداري در جهان:
تأمين منابع مالي توسط بانك‌ها، معمولأ به يكي از دو روش زیر انجام مي‌گيرد: 1- اعطاي وام و دريافت بهره 2- مشاركت در فعاليت و دريافت بخشي از سود احتمالي. به لحاظ تاريخي منشأ پيدايش اين دو روش را بايد در دو سنت بانكداري جست‌ و جو كرد كه به ترتيب طي قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در انگلستان و آلمان شكل گرفت. در روش نخست موسوم به نظام "بانكداري آنگلوساكسن"
، يا نظام بانكداري انگليسي، بانك بخشي از منابع مالي مورد نياز وام‌گيرنده را با نرخ بهره‌اي از پيش مشخص، تأمين نموده و در سررسيد، بدون توجه به سود يا زيان وي، اصل وام پرداخت شده و بهره آن را طلب مي‌كند. در اين روش، وثايق ارائه شده توسط وام‌گيرنده، تضمين‌كننده وصول بي‌كم ‌و كاست مطالبات بانك است. بر خلاف روش فوق، در روش دوم كه به نظام "بانكداري فراگیر"
 يا نظام بانكداري آلماني مشهور است، بانك خود را در سود و زيان حاصل از فعاليت وام‌گيرنده شريك مي‌داند. يعني با تأمين بخشي از منابع، اقدام به مشاركت با وام‌گيرنده نموده و درصدي از سود احتمالي حاصل از فعاليت را دريافت مي‌كند. بر اين اساس گفته مي‌شود كه نظام بانكداري مبتني بر نرخ بهره ثابت
، به بخش حقيقي اقتصاد كاري نداشته و صرفأ مؤسسه‌اي براي گردش وجوه است كه پول قرض گرفته شده از سپرده‌گذاران را به متقاضيان قرض مي‌دهد. حال آنكه نظام بانكداري مبتني بر مشاركت در سود و زيان
 با پذيرش ريسك، وام‌گيرندگان را به سرمايه مخاطره‌پذير مجهز مي‌سازد.

بديهي است نمي‌توان از اين دو سيستم بانكي، انتظار نقش‌آفريني يكساني داشت. براي درك آثار و پيامدهاي متفاوت اين دو سيستم بانكي در تقويت توليد، مي‌توان تجربه نظام‌های بانکی در کشورهای انگلستان و آلمان را در جریان انقلاب صنعتی این دو کشور ارزيابي كرد. در اين رابطه گرشن کورن
 دانشمند برجسته تاریخ اقتصادی (1962) معتقد است: 

«صنعتی‌شدن در انگلستان بدون هیچ‌گونه بهره‌مندی قابل توجهي از نظام بانکی برای اهداف سرمایه‌گذاری انجام شد .... [اين در حالی است كه] بانک‌های آلمانی صمیمانه‌ترین رابطه ممکن را با صنعتگران برقرار کردند.» (سن‌دیپ بالیگا و بن پولاک
، 2004)
در انگلستان بانک‌ها ترجیح می‌دادند «کاری به کار وام‌گیرندگان نداشته باشند»
 و بیشتر تمایل داشتند دارایی‌هایی را نگهداری کنند که از قابلیت نقدینگی
 بالایی برخوردار باشند. کولینز
 (1991) تصریح می‌کند‌:

«دغدغه نخست بانک‌های انگلیسی [در جریان انقلاب صنعتی این کشور] قابلیت نقدشوندگی [وام‌ها] بود؛ به همین دلیل از پرداخت وام‌های بلند‌‌مدتِ صنعتی خودداری می‌کردند و ترجیح می‌دادند به جای آن، به تنزیل سفته و برات بپردازند. بانک‌های انگلیسی قبل از اعطای وام، متقاضیان را غربال
 و از میان آن‌ها بهترین و مطمئن‌ترین‌ها را برمی‌گزیدند... اما [پس از اعطای وام] دیگر تمایلی نداشتند که خود را درگیر نظارت مستمر بر فعالیت‌های وام‌گیرنده نمایند.» (همان)  
سِیِر
 نیز معتقد است که:

«نقدشوندگی [وام‌های پرداختی] رکن اصلی موفقیت در بانکداری انگلیسی تلقی می‌شد؛ در حالی که لازمه وام‌های صنعتی، برخورداری از دانش لازم برای مداخله [در فرایند سرمایه‌گذاری] است و تنها با در اختیار داشتن جمع قابل توجهی از متخصصین، که هرکدام از آن‌ها در یک یا چند صنعت خاص تخصص دارد، می‌توان به این عرصه وارد شد. مدیران بانک‌های سنتی [در انگلستان] برای انجام چنین مأموریتی تربیت نشده بودند و به همین دلیل، این باور قدیمی شکل گرفته بود که بانکدار باید تنها به اعطای وامی اقدام کند که ذاتاً از قابلیت نقدشوندگی برخوردار باشد.» (همان)
و بالأخره، ریسر
 (1909) در بیان تفاوت میان بانکداران انگلیسی و آلمانی می‌نویسد:

«بانک‌های انگلیسی هرگز علاقه‌ای به شرکت‌های جدیدالتأسیس و اوراق قرضه‌ منتشر شده توسط آن‌ها نشان نمی‌دادند در حالی که بانک‌های آلمانی .... نظارت دائمی و مستمری بر توسعه شرکت‌هایی که با پول آن‌ها تأمین مالی شده بودند، داشتند و همین امر وجه تمایز و دليل امتیاز نظام بانکی آلمان محسوب می‌شد.» (همان)
مبید علی الجارحی
 (2003) ویژگی​های اصلی نظام بانکداری انگلوساکسون را «واسطه​گری میان دارندگان و متقاضیان وجوه (وام گیرندگان)، پرداخت وام​های کوتاه​مدت و عدم مداخله در کار وام​گیرندگان» برمی​شمارد. این در حالی است که کالومیریس
 (2000) بانک​های فراگیر را چنین تعریف می​کند: «بانک​هایی در مقیاس وسیع که شبکه گسترده​ای از شعب بانکی را اداره می​کنند و خدمات بسیار گوناگونی ارائه می​دهند؛ مطالبات آن​ها از شرکت​ها متنوع بوده و شامل وام و سهام می​شود. بانک​های فراگیر مستقیماً بر عملیات شرکت​هایی که به وسیله آن​ها تأمین مالی شده​اند (چه به صورت اعطای وام و چه از طریق مشارکت) نظارت می​کنند.»

هرچند به لحاظ نظری هر دو سیستم، خود را مجاز به استفاده از روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بهره و مبتنی بر مشارکت می‌دانند، اما در عمل، بانکداری انگلوساکسون نسبت به بانکداری فراگیر بیشتر از شیوه نخست (بهره) و کمتر از شیوه دوم (مشارکت) استفاده می‌کند. 

2-2-  بانکداری اسلامی در نظریه و عمل:
به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصاد اسلامي، آنچه به عنوان نظام بانكداري اسلامي شناخته مي‌شود، به سيستم بانكداري آلماني نزديك‌تر است تا سيستم بانكداري انگليسي. با اين حال وجه تمايز بانكداري اسلامي با بانكداري آلماني در اين است كه بانكداري آلماني حق استفاده از شيوه نخست تأمين مالي يعني اعطاي وام و دريافت بهره را براي خود محفوظ نگاه داشته است؛ در حالي كه در بانكداري اسلامي، بانک​ها بنا به احکام صریح دین اسلام، حق استفاده از اين شيوه تأمين مالي را ندارند (حسين‌زاده بحريني، 1387). در حقيقت مهم​ترین پشتوانه نظری بانکداری اسلامی را تأكيد دين اسلام بر حرمت ربا، تشکیل می​دهد. قانون بانکداری بدون ربا نیز که چارچوب حقوقی نظام بانكداري کشور را تشکیل می​دهد، حسب چنین ضرورتی با هدف حذف ربا و بهره از فعاليت‌هاي بانكي در سال 1362 به تصویب رسید.

 با این حال تجربه نظام بانكي كشور در عرصه عمل، شواهدي را در اختيار مي‌گذارد كه نشان‌دهنده گرايش شديد اين نظام به بانكداري ربوي و تأمين مالي مبتني بر ربا است. به عنوان چند نمونه از اين شواهد مي‌توان به كاهش سهم عقود مشاركتي، تغيير ماهيت عقود مشاركتي و صوري شدن معاملات اشاره كرد.
2-2-1- كاهش سهم عقود مشاركتي: 
شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات در قانون بانكداري بدون ربا را مي‌توان با توجه به ماهيتشان در يك تقسيم‌بندي كلي به دو گروه عقود مشاركتي (شامل مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه و ...) و عقود غيرمشاركتي یا مبادله‌اي (شامل فروش اقساطي، معاملات سلف، اجاره به شرط تمليك، جعاله و خريد دين) تقسيم كرد
 (موسويان، 1379). لازم به توضيح نيست كه عقود مشاركتي، به لحاظ مشاركت دادن وام‌دهنده در ريسك، از قدرت بيشتري در قياس با عقود غيرمشاركتي برخوردار هستند. «میرآخور»
 در این زمینه می‌نویسد:

«..... اقتصاددانان مسلمان در این خصوص اتفاق نظر دارند که حتی در میان این روش‌های مورد قبول، بعضی به طور کامل اسلامی هستند (یعنی هم در شکل و هم در محتوی با اهداف اسلامی سازگاری دارند) و بعضی از این لحاظ ضعیف‌ترند (یعنی تنها در شکل اسلامی هستند ولی در محتوی با اهداف اسلامی سازگاری ندارند). اساس این قضاوت که کدام روش (از حیث انطباق با اهداف اسلامی) قوی‌تر و کدام ضعیف‌تر است، میزان کمکی است که آن روش در تحقق بخشیدن به اهداف اسلامی می‌کند. بنابراین، تنها آن روش‌های عملیاتی را که امکان مشارکت در ریسک و بازده را بین تأمین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان سرمایه مالی فراهم می‌سازد، می‌توان به عنوان ابزار قوی اسلامی قلمداد کرد. این دانشمندان تنها دو نوع از این معاملات را در میان روش‌های پذیرفته شده کاملاً اسلامی می‌دانند که یکی از آن‌ها مضاربه است و دیگری مشارکت. روش‌های عملیاتی دیگر عبارتند از بیع المؤجل (که معمولاً به فروش اقساطی ترجمه می‌شود)، اجاره، اجاره و اقتناء (اجاره به شرط تملیک)، بیع السلم (سلف) (توافق پیش‌خرید) و جعاله (کارمزد)، که تنها در مواردی به کار بسته می‌شوند که مشارکت در سود و ریسک (یعنی مشارکت و مضاربه) قابل اجرا نباشد. در سایر موارد، محققین اسلامی به کارگیری این روش‌ها را جایز نمی‌دانند و هشدار می‌دهند که نظام بانکداری ممکن است بر روش‌های ضعیف‌تر مانند فروش اقساطی به سبب سادگی آنها، حداقل ریسک، و دارا بودن نرخ بازده ثابت از پیش تعیین شده، تکیه کند، در حالی‌که این روش‌ها وضع موجود بانکداری سنتی را حفظ کرده و بر معتبر بودن مشتری و حفظ رابطه داین و مدیون تکیه دارند.» (خان و ميرآخور، 1370).

در حقيقت تنها تفاوت شیوه‌هاي غيرمشاركتي همچون فروش اقساطي، اجاره به شرط تملیک و موارد مانند آن با «قرض ربوی»، قالب حقوقی آنهاست و به تصریح اقتصاددانان مسلمان، تفاوتي ماهوی میان این‌گونه معاملات و وام‌دهی مبتنی بر بهره از منظر تأثیرات خارجی و اقتصادی آن وجود ندارد. از آنجا كه اين شیوه‌های تأمین مالی، قالب حقوقی کاملاً متفاوتی با «قرض ربوی» دارند، نمی‌توان آن‌ها را «قرض ربوی» نامید. البته نه از این جهت که اين معاملات «ربوی» نیستند (زیرا ملاک ربوی بودن در این‌گونه معاملات، به خصوص آنگاه که با تمهیداتی همچون بیمه و اخذ وثیقه همراه می‌شوند، موجود است)، بلکه از این جهت است که به لحاظ حقوقی، تعریف، احکام و آثار «بیع» یا «اجاره» یا ...  بر آنها بار می‌شود نه تعریف، آثار و احکام «قرض» (حسين زاده بحريني، 1387)

در اينجا بي‌مناسبت نيست به تصویری اشاره شود كه «تیمورکوران»
، منتقد بانکداری اسلامی، از عملکرد بانک‌های اسلامی در کتاب خود ارائه کرده است:

 «تاكنون مرابحه محبوب​ترين روش تامين مالي بانك​هاي اسلامي بوده است كه به شكل زير عمل مي​كند: توليدكننده يا تاجر فهرستي از كالاهايي كه مايل به خريد آنهاست -مثلاً يك تن فولاد- را به بانك اسلامي تسليم مي​دارد. بانك، فولاد را مي​خرد، بابت جبران اين خدمت، درصدي به قيمت آن مي​افزايد و سپس مالكيت را به مشتري انتقال مي​دهد. مشتري همراه با فولاد، صورت​حسابی دريافت مي​كند كه براساس آن، باید وجه کالا را به قیمت جدید و در تاريخی که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، پرداخت کند. آنچه اين معامله را از نظر اسلامي شرعي مي​سازد اين است كه بانك مالكيت فولاد را براي مدتي نگه داشته و خود را در معرض ريسك قرار داده است. حقيقتاً اگر زماني كه فولاد در مالكيت بانك بود به سرقت مي​رفت، زيان را بانك و نه مشتري متحمل مي​شد. اما ريسك اين معامله ناچيز است چون زمان حداقلی براي طول دوره مالكيت بانك وجود ندارد؛ تنها يك هزارم ثانيه كافي است تا معامله را شرعي سازد. البته از جنبه اقتصادي، دوره مالكيت بي​اندازه كوچك، مضاربه را معادل با وام بهره​دار مي​سازد: بانك هيچ ريسكي متحمل نمي‌شود و مشتري بابت ارزش زماني پول، مبلغي مي​پردازد. صرفاً يك اختلاف در لفظ باقي مي​ماند به اين معنا كه پرداختي مشتري را در يك مورد «هزينه خدمت» يا «اضافه بها»
 و در مورد ديگر «بهره» مي​نامند.

بانك​هاي اسلامي در هنگام كاربرد مرابحه، دوره مالكيت خود را خيلي كوتاه نگه مي​دارند. بنابراين بانك​هايي كه ماموريت اعلام شده خود را خاتمه دادن به بهره اعلام كرده‌اند، به طور گسترده از روشي استفاده نموده​اند كه هيچ تفاوتی با بهره ندارد به جز اينكه در ظاهري اسلامي پنهان شده است.» (كوران، 2004).

بررسي تركيب مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباری کشور نشان مي‌دهد در عموم سال‌هايی که از اجراي قانون بانكداري بدون ربا می​گذرد، سهم عقود غیرمشاركتي بیش از سهم عقود مشاركتي بوده است. نمودار (1) روند تغییرات سهم این دو گروه از عقود را طی دوره مذکور نشان مي‌دهد. در این نمودار ملاحظه می​شود که تا سال 1389 همه ساله سهم عقود غیرمشارکتی با اختلاف قابل توجهی از سهم عقود مشارکتی بیشتر بوده است. در مجموع طی دوره 1363 تا 1391 از کل تسهیلات بانکی اعطا شده، به طور میانگین عقود غیرمشارکتی سهمی معادل 5/49 درصد و عقود مشارکتی سهمی برابر 5/27 درصد به خود اختصاص داده​اند.

نمودار (1) روند تغییرات سهم عقود مشارکتی و غیرمشارکتی
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مأخذ: محاسبات محققين بر اساس آمارهاي بانك مركزي
*لازم به ذكر است به دليل عدم شمول اطلاعات قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري مستقيم جمع سهم‌ها 100 درصد نمي‌شود.
نمودار (2) روند تغییرات سهم عقود مشارکت مدنی و مضاربه را به عنوان پرکاربردترین عقود مشارکتی در کنار روند تغییرات سهم عقود فروش اقساطی و جعاله به عنوان پرکاربردترین عقود غیرمشارکتی به تصویر می​کشد.
 ملاحظه می​شود که سهم تسهيلات اعطاء شده در قالب عقد مضاربه، در حدود 5/15 درصد كاهش داشته و از 5/18 درصد در سال 1363 به 3درصد در سال 1391 رسيده است. در همين مدت، سهم تسهیلات ارائه شده در قالب قرارداد فروش اقساطي اگرچه پرنوسان اما در اکثر سال​ها بيش از 30 درصد بوده است و گاه حتی از 55 درصد نیز فراتر رفته است. نکته قابل توجه اینکه سهم تسهیلات اعطاء شده در قالب قراردادهای مشارکت مدنی به یکباره از سال 1387 رو به افزایش گذاشته است. به گونه​ای که در نهایت در سال 1389 سهم این قراردادها برای اولین بار از قراردادهای فروش اقساطی بیشتر شده است که مهم​ترین دلیل این پدیده را باید افزایش نرخ سود قراردادهای مشارکت مدنی از سال 1387 به بعد  دانست.
نمودار (2) روند تغییرات سهم برخی عقود بانکی
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مأخذ: محاسبات محققين بر اساس آمارهاي بانك مركزي

2-2-2- تغيير ماهيت عقود مشاركتي: 
با گذشت زمان، علاوه بر جهت‌گيري در جايگزين كردن عقود غيرمشاركتي به جاي عقود مشاركتي، بانك‌ها اقدام به تغيير ماهيت عقود مشاركتي كرده و آنها را در عمل به عقود با بازدهي ثابت و شبه‌ربوي تبديل كرده‌اند (موسويان، 1379، ص86). بانك‌ها در ارائه تسهيلات در قالب عقود مشاركتي، همانند مشاركت مدني و مضاربه به ندرت با متقاضي تسهيلات طبق قرارداد منعقده با آنها و مشاركت واقعي مصرح در قانون عمليات بانكي بدون ربا رفتار مي‌كنند. عقود مشاركتي، همچون مشاركت مدني، حقوقي و مضاربه، در نظام بانكداري بدون ربا، به نحوي مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه عملاً همان كاركرد عقود مبادله‌اي را دارند. بانك مدعي است كه، نظارت بر نتيجه عمليات هر گيرنده تسهيلات و احراز ميزان سود يا زيان وي، در توان نظام‌ بانكي نيست. از اين‌رو، با اضافه كردن عقود ضمان و هبه و شروطي ديگر به عقود مشاركتي، به نوعي همان ساختار بهره را پياده مي‌نمايد. بانك براي اطمينان از كسب سود، با به كارگيري تركيبي از «هبه سود مازاد»، «تضمين زيان توسط مشتري» و «تضمين حداقل سود توسط مشتري»، نرخ قابل دريافت از مشتري در عقود مشاركتي و مبادله‌اي را به رقم ثابت رسانده است. در اين راستا، حتي متقاضيان دريافت تسهيلات به روش مشاركت نيز، علاوه بر به عهده‌گرفتن زيان، درصد سود معيني را نيز به نفع بانك تضمين مي‌كنند. اين در حالي است عقد مشاركت به عنوان يكي از محورهاي بانكداري اسلامي بر توزيع عادلانه ريسك و بازدهي استوار است. با توجه به اينكه بر اساس مباني فقهي شرط ضمانت حداقل سود مخالف مقتضاي عقد شركت است؛ تغيير در ساختار عقد مشاركت و تحميل ريسك بر يك طرف موجب تبديل آن به قرض ربوي مي‌شود، اين همان مشكلي است كه متأسفانه امروزه در نظام بانكي كشور اتفاق مي‌افتد (صمصامي، 1388، ص126).
2-2-3- صوري‌شدن معاملات:
اگر ناتواني بانك‌ها در نظارت بر فعاليت گيرنده تسهيلات و احراز ميزان سود يا زيان وي، آنها را در عمل به ايجاد تغيير در ماهيت عقود مشاركتي سوق داده است، در عقود مبادله‌اي، ضعف اجرايي و عملياتي، مشكل ديگري تحت عنوان صوري شدن معاملات را رقم زده است. 
بانك‌ها در ارائه تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي ... به ندرت دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول و ساير كالاهاي مورد نياز متقاضي را خريداري و به مشتري به صورت اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك واگذار مي‌نمايند. در قراردادهاي فروش‌اقساطي مشتري با ارائة فاكتورهايي مبني بر خريد كالا، تسهيلات را به صورت وجوه نقدي از بانك دريافت مي‌كند. در برخي موارد، بانك متقاضي را وكيل خريد مي‌كند و تسهيلات را مستقيماً به مشتري اعطاء مي‌كند و او در مقابل، فاكتور خريد كالا يا اموالي را ارائه مي‌دهد. در اين چارچوب، هيچ تضميني براي مبادله واقعي كالا وجود ندارد. شواهد موجود نشان مي‌دهد كه در مواردي متقاضيان با ارائه فاكتورهاي صوري وجوه نقدي را از بانك دريافت كرده و در مدت مقرر اصل آن را به اضافه نرخ از قبل تعيين شده به بانك بازپرداخت مي‌كنند. علت اصلي وقوع اين نوع معاملات ربوي آن است كه بانك‌ها خود را به طور مستقيم آن‌گونه كه در قانون بانكداري بدون ربا تصريح شده است، درگير خريد و تهيه اموال و كالاهاي مورد نياز مشتريان نمي‌كنند (همان، ص125).
2-3- مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری انگلوساکسون و بانکداری فراگیر:
تا به اينجا سه سيستم متداول بانكداري در جهان، يعني سيستم بانكداري اسلامی، انگلوساکسون و فراگیر به لحاظ مباني نظري و نحوه عملكرد مورد بررسي قرار گرفت. به منظور مقايسه دقيق‌تر، در جدول (1) ویژگی‌های اين سیستم‌ها به طور خلاصه بيان شده است.
جدول (1): مقايسه ویژگی‌های سه سیستم بانکداری اسلامی، انگلوساکسون و فراگیر 

	سیستم بانکداری
	استفاده از روش مالی مبتنی بر مشاركت در سود و زيان
	استفاده از روش مالی مبتنی بر بهره
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	مجاز
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	مجاز
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	پرکاربرد

	اسلامی
	مجاز
	کم کاربرد
	غیرمجاز
	پرکاربرد 
(به شکل غیرصریح)


با توجه به این جدول مي‌توان سیستم‌های سه‌گانه بانکداری را براساس مبانی (وتمایلات) نظری به صورت طیفی تصور كرد که در یک انتهای آن بانکداری انگلوساکسون و در انتهای دیگر آن، بانکداری اسلامی قرار می‌گیرد. طبیعتاً بانکداری فراگیر هم باتوجه به این که براساس مبانی (و تمایلات) نظری‌اش، خود را مجاز به استفاده از هر دو شیوه تأمین مالی می‌داند، در میانه این طیف جای خواهد گرفت. اما در عرصه عمل، بانکداری انگلوساکسون و بانکداری فراگیر معمولاً در همان جایی قرار می‌گیرند که مبانی (و تمایلات) نظری آنها اقتضا می‌کند؛ و این تنها بانکداری اسلامی است که در عمل، از مبانی نظری خویش فاصله می‌گیرد و در مواردی (همچون تجربه بانکداری اسلامی در ایران) کاملاً به مدل بانکداری انگلوساکسون نزدیک می‌شود. دلیل این امر هم استفاده افراطی از ابزارهایی همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک از یک طرف، و تعبیه بندهایی در قراردادهای مضاربه و مشارکت (که براساس آن، گیرندگان تسهیلات در عمل، ملزم به پرداخت بازده ثابت و از پیش ‌تعیین ‌شده می‌شوند) از طرف دیگر می‌باشد (حسين زاده بحريني، 1387). 
3- مروری بر پیشینه تحقیق:
ادبيات مربوط به بانكداري بدون ربا بسيار گسترده و متنوع است. در داخل كشور، به خصوص پس از پيروزي انقلاب اسلامي و مطالبه عمومي در خصوص حذف ربا از نظام بانكي كشور، اين بحث از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. بخشي از ادبيات بانكداري بدون ربا كه به لحاظ زماني قبل از ابلاغ قانون بانكداري بدون ربا توليد شده، معطوف به ضرورت فقهي-اجتماعي حذف بهره، و بخش ديگري از آن، پيرامون ابزارهاي جايگزين براي سامان‌دهي بازار پول و سرمايه در غياب نرخ بهره است. پس از ابلاغ قانون بانكداري بدون ربا نیز كتب و مقالات متعددي عمدتأ با محوريت اين قانون نگاشته شده‌اند. با توجه به گستردگي حجم و تنوع موضوعي اين ادبيات، در اينجا تنها به دو گروه از آنها كه به لحاظ موضوعي قرابت بيشتري با مسأله اصلي اين تحقيق دارند، اشاره شده است.
گروه اول: بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا 
اين گروه از مطالعات، نظام بانكداري بدون ربا را در عرصه عمل مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند. در اين ميان گروهي از مطالعات مانند (اكبريان، 1380)، (موسايي، 1379)، (موسويان، 1380)، (توتونچيان، 1370)، (بهمني، 1374) به نحوه عملكرد اين سيستم در تجهيز و تخصيص منابع پرداخته‌اند و گروهي ديگر مانند (موسويان،1371و 1379)، (صادقي تهراني،1371)، (مصباحي‌مقدم،1371)، (توتونچيان، 1374)، (حسين‌زاده بحريني، 1387)، (صمصامي، 1388)، (چونگ و ليو، 2009)، فيصل‌خان،‌2010)، انطباق عملكرد بانكداري اسلامي با قانون بانكداري بدون ربا را بررسي كرده‌ و عمدتأ به اين نتيجه رسيده‌اند كه در عمل بانكداري اسلامي به دليل ضعف در اجرا، از قوانين اسلامي فاصله گرفته است. 
گروه دوم: مشكلات بانكداري اسلامي 
اين گروه از مطالعات، بر مشكلات پيش روي بانكداري اسلامي تمركز مي‌كنند. در اين خصوص (مصباحي‌مقدم، 1371) مشكلات بانكداري اسلامي را به در دو محور مشكلات بانكداري بدون ربا در رقابت با بانكداري ربوي و مشكلات ويژه سيستم بانكداري اسلامي در جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار مي‌دهد. (صدر، 1370و 1371)، به طولاني و پرهزينه بودن فرآيند انعقاد عقود اسلامي اشاره مي‌كند و آن را نتيجه عدم اعتماد ميان بانك و مشتري مي‌داند. (ميلز و پرسلي، 1998)، (مسعودخان، 1984)،‌ (محسن‌خان و ميرآخور، 1986) و (حسين‌زاده بحريني، 1387) نيز مسأله عدم تقارن اطلاعات ميان بانك و وام‌گيرندگان و ناتواني بانك در مقابله با آن را ريشه گرايش بانكداري اسلامي به سيستم بانكداري ربوي مي‌دانند.

مطالعه پیش رو در دو مسیر مکمل با یکدیگر، به ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره​پذیر می​پردازد. مسیر اول ناظر بر عملکرد نظام بانكي در عرصه اجرا است و مسیر دوم به سنجش نگرش عمومي افراد ذی​ربط نسبت به عملكرد اين سيستم می​پردازد. به بیان بهتر باید گفت این مطالعه در ارزیابی عملکرد نظام بانکداری همزمان هم از متغیرهای عینی
 و هم از متغیرهای ذهنی
 کمک می​گیرد.
4- فرضیات تحقیق:

در این تحقیق برای ارزيابي عملکرد نظام بانکی کشور در عرصه اجرا از دو فرضيه زیر استفاده شده است:
1- در سيستم بانكداري فعلي كشور، در قراردادهاي مضاربه، بانك خود را در سود و زیان وام​گیرنده سهیم می​داند.
2- در سيستم بانكداري فعلي كشور، در قراردادهاي مشاركت، بانك خود را در سود و زیان وام​گیرنده سهیم می​داند.
علاوه بر این، نگرش عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور از طریق فرضیه​های زیر سنجیده شده است: هر یک از این فرضیات به یکی از ابعاد نظام بانکی اشاره دارد. در این میان فرضیه پنجم به طور خاص بر نقش بانک​ها در تأمین سرمایه مخاطره​پذیر تمرکز دارد. 
1- تسهیلاتی که بانک​های کشور در قالب عقود مختلف به مشتریان خود اعطا می​کنند، توسط گیرندگان تسهیلات‌ به همان مصرفی می​رسد که در قرارداد ذکر شده ​است.
2- فاکتورها و اسنادی که توسط گیرندگان تسهیلات به بانک​ها داده می​شود و بانک​ها برمبنای آن تسهیلات می​دهند، واقعی است. به​عبارت دیگر، بانک​ها برمبنای اسناد صوری و ساختگی به مشتریان خود تسهیلات نمی​دهند»
3- مازادي که بانک​های کشور در سررسید یا به​تدریج از مشتریان خود (گیرندگان تسهیلات) می​گیرند، با بهره متفاوت است. 
4- سودی که بانک​های کشور در سررسید یا به​تدریج به مشتریان خود (سپرده​گذاران) می​پردازند، بهره محسوب نمی​شود.

5- در صورتی‌که گیرنده تسهیلات، با استفاده از تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه​گذاری نموده و متضرر شود، بانک در صورتی که یقین به صداقت گیرنده تسهیلات داشته ​باشد، بخشی از زیان وارده به وی را تقبل می‌کند.
6- در نظام بانکداری فعلی کشور، بانک​ها از عقود اسلامی به​​عنوان پوششی برای دریافت بهره استفاده نمی‌کنند؛ برعکس، واقعاً بر مبنای عقود اسلامی فعالیت نموده، به لوازم عقود مزبور ملتزم هستند.
7- «نظام بانکداری بدون ربا» که در حال حاضر در کشور ما اجرا می​شود با «نظام بانکداری ربوی» که در سایر کشورها جاری است -و قبل از انقلاب اسلامی در ایران اجرا می​شد- تفاوت اساسی دارد.
5- متدولوژي تحقيق:
5-1- ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در عرصه اجرا:

به منظور ارزیابی عملكرد نظام بانكي در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير، در این بخش از شاخصي تحت عنوان شاخص اجتناب از مخاطره استفاده شده است. مطابق رابطه زير، اين شاخص از تقسيم نرخ سود دريافت شده توسط بانك در پايان قرارداد به حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك كه در هنگام انعقاد قرارداد به مشتري اعلام مي‌شود، به دست مي‌آيد. 
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رابطه (1)
در رابطه فوق،
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شاخص اجتناب از مخاطره بانك،
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 نرخ سود دريافت شده توسط بانك در پايان قرارداد و
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 حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك است كه در هنگام انعقاد قرارداد به مشتري اعلام مي‌شود. در سيستم تأمين مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان، بايد انتظار داشت كه در شرايط زيان‌ديدن دريافت‌كننده تسهيلات، بانك سود تحقق‌يافته‌اي كمتر از
[image: image7.wmf]e
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 دريافت كرده و بر اين اساس شاخص اجتناب از مخاطره كمتر از يك باشد. متقابلأ چنانچه دریافت‌کننده تسهیلات سودی بیش از حداقل سود مورد انتظار بانک به دست آورد، سود تحقق‌یافته بانک بیش از
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 بوده و در نتیجه شاخص اجتناب از ریسک مقداری بیش از یک اختیار خواهد کرد. اين در حالي است كه در تأمين مالي مبتني بر بهره، به دليل ثابت بودن نرخ سود تسهيلات، مقدار شاخص فوق، صرف‌نظر از سود و زیان وام‌گیرنده همواره برابر با يك خواهد بود. بنابراين هرچه مقدار شاخص به عدد يك نزديك‌تر باشد، گريز از مخاطره بانك بيشتر و به تبع آن كارامدي بانك در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير كمتر خواهد بود.
برای محاسبه شاخص اجتناب از مخاطره بانك، اين تحقيق يكي از بانك‌هاي بزرگ كشور
 را انتخاب و قراردادهاي مربوط به عقود مضاربه و مشاركت را در شعب مختلف اين بانك در سطح شهر مشهد به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته است. سپس به روش خوشه‌اي اقدام به نمونه‌‌گيري كرده و اطلاعات مربوط به 304 فقره قرارداد مضاربه و 352 فقره قرارداد مشاركت را مطابق فرم شماره (1) پيوست، از شعب مختلف اين بانك دريافت نموده است. تصميم‌گيري در خصوص قبول يا رد گروه اول فرضيات اين تحقيق، نيازمند انجام آزمون فرضي به شرح ذيل است كه در آن فرضيه صفر به عدم مشاركت بانك در سود و زیان سرمايه‌گذاري (ربوی بودن سیستم بانکی) و فرضيه مقابل به مشاركت بانك در سود و زیان سرمايه‌گذاري (غیرربوی بودن سیستم بانکی) اشاره دارد.
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رابطه (2)
با مراجعه به جدول (5) که در پیوست مقاله ارائه شده است مشاهده می​شود که عملاً در تمامی قراردادهای مضاربه و مشارکت مورد بررسی، نرخ​های سود محقق شده در پایان قرارداد دقیقاً با حداقل نرخ سود مورد انتظار تعیین شده در آغاز قرارداد برابر است و حتی یک قرارداد وجود ندارد که در آن نرخ سود محقق شده عددی متفاوت با نرخ سود مورد انتظار باشد. بنابراین در عمل مقدار شاخص اجتناب از مخاطره بانك در تمامي قراردادهاي مضاربه و مشاركت مورد بررسي، دقيقأ برابر با يك است. در نتیجه فرضیه صفر  مبنی بر عدم مشاركت بانك در سود و زیان سرمايه‌گذاري قابل رد کردن نیست. این امر به روشني گواه آن است كه سيستم بانكي كشور هرگز خود را در مخاطرات سرمايه‌گذاري دريافت‌كننده تسهيلات، سهيم نكرده و مطلقأ خود را از ريسك توليد در امان مي‌دارد. به بيان بهتر بايد گفت سيستم بانكي كشور صرفا نقشي مشابه مؤسسات گرداننده وجوه پولي داشته و به دليل عدم حساسيت نسبت به فعاليت‌هاي بخش حقيقي اقتصاد، در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير فعاليت‌هاي توليدي ناكارامد بوده است.
5-2- سنجش نگرش عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکداری کشور:

در این بخش كه ناظر بر سنجش نگرش عمومي افراد جامعه نسبت به نحوه عملكرد سيستم بانكي کشور است، پنج گروه هدف مد نظر قرار گرفته كه هر يك به نحوي با اين سيستم در ارتباط هستند. گروه اول و دوم در حقیقت نظریه​پردازان بانکداری اسلامی در حوزه و دانشگاه را شامل می​شود. برای بهره​مند شدن از دیدگاه نظریه​پردازان حوزوی نمونه​ای از میان طلاب و مدرسین حوزه علمیه مشهد استخراج گردید و برای بهره​مند شدن از دیدگاه نظریه​پردازان دانشگاهی، نمونه​ای از میان اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی استخراج گردید. گروه سوم کارمندان شبکه بانکی کشور هستند که نمونه​گیری در خصوص آنها به روش خوشه​ای و از میان شعب مختلف انجام شده است. گروه چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که سنجش نگرش آنها به عنوان تصمیم​گیران بزرگترین نهاد قانون​گذاری در کشور حائز اهمیت است. در نهایت گروه پنجم مشتریان شعب مختلف بانکی کشور را تشکیل می​دهد که به عنوان سپرده​گذار یا دریافت​کننده تسهیلات با سیستم بانکی کشور در ارتباط هستند. 
نظرسنجی از گروه​های فوق در قالب پرسش‌نامه‌اي مشتمل بر هفت پرسش (مطابق فرم شماره (2) پيوست) انجام شده است كه هر يك از اين پرسش‌ها با يكي از فرضيات تحقيق متناظر است. در اين پرسش‌نامه، پاسخ‌دهندگان نگرش خود را در مورد هر يك از اين پرسش‌ها، به صورت طيفي بيان نموده و در نهايت پاسخ افراد مختلف در قالب ميانگيني موزون، كه در محاسبه آن به پاسخ‌هاي خوش‌بينانه وزن مثبت ( از 1 تا 3) و به پاسخ‌هاي بدبينانه وزن منفي ( از 1- تا 3- )تعلق مي‌گيرد، بيان گرديده است. جدول (2) ضمن معرفي اين پنج گروه، حجم نمونه آماري برگرفته از هر يك را نشان مي‌دهد.
جدول (4): جوامع آماري تحقيق و حجم نمونه استخراج شده از هر يك

	جامعه آماري
	طلاب و مدرسين حوزه علميه مشهد
	اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی
	كارمندان شبكه بانكي شهر مشهد
	نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
	مشتریان بانک

	حجم نمونه آماري استخراج شده
	444
	33
	236
	147
	184


مأخذ: محاسبات محققين
به منظور تصميم‌گيري در خصوص قبول يا رد گروه دوم فرضیه​های اين تحقيق، گزاره‌ مربوط به هر فرضيه، در معرض آزمون فرض آماري ذيل قرار گرفته ‌است.
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رابطه (3)
در اين آزمون
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، بيانگر ميانگين خوش‌بينانه ويژگي ذكر شده در هر یک از فرضیه​ها بر اساس اطلاعات نمونه است. بر اين اساس رد فرضيه
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 به معناي آن است كه جامعه نسبت به ويژگي مورد نظر، نگرش مثبتي ندارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه​ها كه در جدول (3) ارائه شده، مؤيد يافته‌هاي زیر است:
· از میان پنج گروه مورد بررسی، نگرش عمومي اعضای چهار گروه شامل طلاب و مدرسین حوزه علمیه مشهد، اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی، کارکنان شبکه بانکی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که «تسهیلاتی که بانک​های کشور در قالب عقود مختلف به مشتریان خود اعطاء می‌کنند، توسط گیرندگان تسهیلات‌ به آن مصرفی که در قرارداد ذکر شده،‌ نمی‌رسد.» اما نگرش عمومی مشتریان بانک خلاف این است. یافته​های تحقیق نشان می​دهد مشتریان بانک معتقدند که «گیرندگان تسهیلات، منابع دریافتی را به همان مصرفی می​رسانند که در قرارداد ذکر شده است.»
· از میان پنج گروه مورد بررسی، به طور کلی نگرش عمومي نظریه​پردازان اقتصاد اسلامی شامل هر دو گروه طلاب و مدرسین حوزه علمیه مشهد و نیز اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی این است که «بانک​ها بر مبنای اسناد صوری و ساختگی به مشتریان خود تسهیلات می‌دهند". اما در همین خصوص کارکنان شبکه بانکی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مشتریان بانک نظری مخالف دارند. یافته​های تحقیق نشان می​دهد سه گروه اخیر معتقدند«بانک​ها بر مبنای اسناد صوری و ساختگی به مشتریان خود تسهیلات نمی‌دهند".
· از میان پنج گروه مورد بررسی، به طور کلی نگرش عمومي نظریه​پردازان اقتصاد اسلامی شامل هر دو گروه طلاب و مدرسین حوزه علمیه مشهد و نیز اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی این است که نه تنها « مازادي که بانک​های کشور در سررسید یا به​تدریج از مشتریان خود (گیرندگان تسهیلات) می​گیرند، با بهره متفاوت نیست» که علاوه بر این « سودی که بانک​های کشور در سررسید یا به​تدریج به سپرده‌گذاران خود می​پردازند، بهره محسوب می​شود.» اما در همین خصوص کارکنان شبکه بانکی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مشتریان بانک نظری مخالف دارند و هیچ یک از سود تسهیلات یا سود سپرده را بهره نمی​دانند.
· به طور کلی نگرش عمومي اعضای هر پنج گروه مورد بررسی این است که «بانک حتی اگر یقین حاصل کند که گیرنده تسهیلات با استفاده از تسهیلات دریافتی زیان کرده، در این زیان هیچ مشارکتی نخواهد داشت.» این نتیجه که در هر پنج نمونه با اطمینان 95 درصد حاصل شده موید این است که از دیدگاه گروه​های ذی​ربط مختلف بانک​ها صرفاً موسسات گرداننده وجوه هستند و نقشی در تأمین سرمایه مخاطره​پذیر مورد نیاز واحدهای تولیدی ندارند.
· از میان پنج گروه مورد بررسی، به طور کلی نگرش سه گروه شامل طلاب و مدرسین حوزه علمیه مشهد، اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی و نمایندگان مجلس این است که «در نظام بانکداری فعلی کشور، بانک​ها از عقود اسلامی به عنوان پوششی برای دریافت بهره استفاده می‌کنند» علاوه بر این هر سه گروه فوق معتقدند که «تفاوت اساسي ميان نظام بانکداری بدون ربا که در حال حاضر در کشور اجرا می​شود با نظام بانکداری ربوی که در سایر کشورها جاری است، وجود ندارد.». البته در خصوص هر دو مقوله فوق کارکنان شبکه بانکی و مشتریان بانک نظری مخالف دارند. 
6- جمع​بندی:
اين مقاله به سنجش عملکرد نظام بانكي كشور در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير و تحلیل میزان مشارکت آن در ريسك فعاليت‌هاي توليدي گیرندگان تسهیلات پرداخته است. بدين منظور، هم عملكرد نظام بانكي در عرصه اجرا و هم نگرش عمومي افراد ذی​ربط نسبت به عملكرد اين سيستم مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقيق نشان مي‌دهد نه تنها در عمل سيستم بانكي كشور در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير ناتوان بوده که علاوه بر آن گروه‌هاي ذی​ربط اعم از کارکنان شبكه بانكي به عنوان مجریان، نمايندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون​گذاران، محققین اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه به عنوان نظریه​پردازان و همچنین مشتریان بانک نسبت به عملکرد اين سيستم در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير نگرش مثبتي ندارند. به بیان بهتر بانک​ها در سیستم بانکداری موجود برخلاف انتظاری که طبق قانون نسبت به آنها وجود دارد، ارتباطی با بخش حقیقی اقتصاد نداشته و صرفاً به موسسات گرداننده وجوه تبدیل شده​اند. 
جدول (3): نتايج حاصل از ارزيابي ذهني
	رديف
	موضوع
	فرضیه
	ميانگين 
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	انحراف معيار
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	آماره آزمون
	نتيجه

	فرضيه 1
	به كاربردن تسهيلات در همان موردي كه در قرارداد ذكر شده است
	نگرش عمومي 

در ميان ...
	طلاب و مدرسين حوزه علميه مشهد
	نسبت به اين كه 

"تسهیلاتی که بانک​های کشور در قالب عقود مختلف به مشتریان خود اعطاء می​کنند، توسط گیرندگان تسهیلات‌ به همان مصرفی می‌رسد که در قرارداد ذکر شده‌است." 

مثبت است.
	0.9359-
	0.06275
	14.915-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی
	
	0.7272-
	0.2187
	3.324-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	كارمندان شبكه بانكي شهر مشهد
	
	0.2458-
	0.09474
	2.594-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
	
	0.2109-
	0.10272
	2.053-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	مشتریان بانک
	
	0.8370
	0.1175
	7.121
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.

	فرضيه 2
	واقعي بودن فاکتورها و اسنادی که توسط گیرندگان تسهیلات به بانک​ها داده می​شود.
	نگرش عمومي 

در ميان ...
	طلاب و مدرسين حوزه علميه مشهد
	نسبت به اين كه 

"بانک​ها بر مبنای اسناد صوری و ساختگی به مشتریان خود تسهیلات نمی‌دهند"مثبت است.
	0.7788-
	0.07442
	10.465-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی
	
	0.7273-
	0.2433
	2.988-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	كارمندان شبكه بانكي شهر مشهد
	
	0.0127
	0.09858
	0.129
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.

	
	
	
	نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
	
	0.0680-
	0.11034
	0.616-
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.

	
	
	
	مشتریان بانک
	
	0.7283
	0.0987
	7.374
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.


مأخذ: نتايج تحقيق
ادامه جدول (3): نتايج حاصل از ارزيابي ذهني
	رديف
	موضوع
	فرضیه
	ميانگين 
[image: image15.wmf]i

m


	انحراف معيار
[image: image16.wmf]i

m

d


	آماره آزمون
	نتيجه

	فرضيه 3
	متفاوت بودن سود دريافت شده از تسهيلات با بهره
	نگرش عمومي 

در ميان ...
	طلاب و مدرسين حوزه علميه مشهد
	نسبت به اين كه 

"مازادي که بانک​های کشور در سررسید یا به​تدریج از مشتریان خود (گیرندگان تسهیلات) می​گیرند، با بهره متفاوت است" مثبت است.
	1.1583-
	0.09151
	12.658-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی
	
	0.5455-
	0.3388
	1.959-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	كارمندان شبكه بانكي شهر مشهد
	
	1.0171
	0.11459
	8.876
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.

	
	
	
	نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
	
	0.0429-
	0.16869
	0.254-
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.

	
	
	
	مشتریان بانک
	
	0.3152
	0.1395
	2.259
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.

	فرضيه 4
	متفاوت بودن سود پرداخت شده به سپرده‌ها با بهره
	نگرش عمومي 

در ميان ...
	طلاب و مدرسين حوزه علميه مشهد
	نسبت به اين كه 

"سودی که بانک​های کشور در سررسید یا به​تدریج به سپرده‌گذاران خود می​پردازند، بهره محسوب نمی​شود."

مثبت است.
	0.3761-
	0.09396
	4.003-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی
	
	0.7188-
	0.2848
	2.524-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	كارمندان شبكه بانكي شهر مشهد
	
	1.3034
	0.11756
	11.088
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.

	
	
	
	نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
	
	0.0286
	0.16408
	0.174
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.

	
	
	
	مشتریان بانک
	
	0.2186-
	0.1293
	1.690-
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.


مأخذ: نتايج تحقيق
ادامه جدول (3): نتايج حاصل از ارزيابي ذهني
	فرضيه 5
	جبران زيان حقيقي گیرندگان تسهیلات در صورت يقين داشتن به صداقت وي
	نگرش عمومي 

در ميان ...
	طلاب و مدرسين حوزه علميه مشهد
	نسبت به اين كه
"در صورتی‌که گیرنده تسهیلات، با استفاده از تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه​گذاری نموده و متضرر شود، بانک در صورتی که یقین به صداقت گیرنده تسهیلات داشته ​باشد، بخشی از زیان وارده به وی را تقبل می‌کند." مثبت است.
	1.9742-
	0.07170
	27.534-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی
	
	2.5455-
	0.1237
	20.653-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	كارمندان شبكه بانكي شهر مشهد
	
	1.6483-
	0.11055
	14.910-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
	
	2.0909
	010404
	20.096-
	با اطمینان 99% رد می​شود.

	
	
	
	مشتریان بانک
	
	0.5519-
	0.1341
	4.115-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	فرضيه 6
	استفاده از عقود اسلامی به​​عنوان پوششی برای دریافت بهره 
	نگرش عمومي 

در ميان ...
	طلاب و مدرسين حوزه علميه مشهد
	نسبت به اين كه 

"در نظام بانکداری فعلی کشور، بانک​ها از عقود اسلامی به​​عنوان پوششی برای دریافت بهره استفاده نمی‌کنند"

مثبت است.
	1.3611-
	0.07699
	17.679-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی
	
	1.3030-
	0.2628
	4.957-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	كارمندان شبكه بانكي شهر مشهد
	
	0.3133
	0.12555
	2.495
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.

	
	
	
	نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
	
	1.1799-
	0.12764
	9.244-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	مشتریان بانک
	
	0.1538
	0.1241
	1.239
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.


مأخذ: نتايج تحقيق
ادامه جدول (3): نتايج حاصل از ارزيابي ذهني
	رديف
	موضوع
	فرضیه
	ميانگين 
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	آماره آزمون
	نتيجه

	فرضيه 7
	متفاوت بودن «نظام بانکداری بدون ربا» که در کشور اجرا می​شود با «نظام بانکداری ربوی» سایر کشورها
	نگرش عمومي 

در ميان ...
	طلاب و مدرسين حوزه علميه مشهد
	نسبت به 
"وجود تفاوت اساسي ميان «نظام بانکداری بدون ربا» که در حال حاضر در کشور اجرا می​شود با «نظام بانکداری ربوی» که در سایر کشورها جاری است "

مثبت است.
	0.5671-
	0.06296
	9.006-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	اعضای انجمن علمی اقتصاد اسلامی
	
	0.5758-
	0.1947
	2.956-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	كارمندان شبكه بانكي شهر مشهد
	
	0.4335
	0.08594
	5.044
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.

	
	
	
	نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
	
	0.3688-
	0.14461
	2.550-
	با اطمینان 95% رد می​شود.

	
	
	
	مشتریان بانک
	
	0.9565
	0.0840
	11.386
	در سطح اطمینان 95% رد نمي‌شود.


مأخذ: نتايج تحقيق

منابع مورد استفاده:
1. ايرج توتونچيان، «بحثي پيرامون حجم پول و انباره سرمايه در اقتصاد اسلامي»، مجموعه مقالات دومين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1370.
2. ایرج توتونچيان، «ارزيابي پايه‌هاي نظري عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران»، مجموعه مقالات ششمين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1374.
3. ایرج توتونچیان، «پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری»، نشر توانگران، 1379
4. پاول، اس. ميلز و جان، آر. پرسلي، «ملاحظاتي در ابزارهاي تأمين مالي در اسلام: نظريه و عمل»، 1998، ترجمه يدا... دادگر و سيد اسحاق علوي، انتشارات دانشگاه مفيد، 1382. 
5. حسين صمصامي، «ربا و مشكلات اقتصاد ايران»، معرفت اقتصادي، سال اول، شماره اول، بهار 1389.
6. رضا اكبريان، «بانكداري بدون ربا در راستاي هدايت نقدينگي به بخش واقعي»، مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي: اقتصاد اسلامي و تحولات معاصر، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، آبان 1380.
7. سيد عباس موسويان، «بانكداري بدون ربا از نظريه تا عمل»، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اول، بهار 1379.
8. سيد عباس موسويان، «ارزيابي قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات در بانكداري بدون ربا»، مجموعه مقالات دوازدهمين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1380.
9. سيد عباس موسويان، «تجزيه و تحليل عملكرد بانكداري بدون ربا»، مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي: اقتصاد اسلامي و تحولات معاصر، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، آبان 1380.
10. صادقي تهراني، «عمليات بانكي بدون ربا از ديدگاه فقهي و يا بانكداري اسلامي»، مجموعه مقالات سومين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1371.
11. فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره 24، زمستان 1385.
12. كاظم صدر، «بررسي مشكلات ناشي از اجراي عقود اسلامي در عمليات بانكي بدون ربا»، مجموعه مقالات دومين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1370.
13. كاظم صدر، «افزايش كارايي عقود در عرضه وجوه و خدمات بانكي: مطالعه موردي بانك كشاورزي»، مجموعه مقالات سومين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1371.
14. مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1382.
15. محسن س. خان و عباس میرآخور، «مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی»، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، موسسه بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1370
16. محمد حسین حسین زاده بحرینی، «بررسی فقهی و اقتصادی سود علی الحساب در سیستم بانکداری بدون ربا»، مجله اندیشه حوزه، شماره 6، 1375
17. محمد حسین حسین زاده بحرینی، «بانکداری اسلامی: مانع یا زمینه ساز توسعه»، مجموعه مقالات نخستين همايش اقتصاد اسلامي و توسعه، مشهد، ارديبهشت‌ماه 1387.
18. محمود بهمني، «بررسي عقد مضاربه و عملكرد آن در بانك‌هاي تجاري كشور»، مجموعه مقالات ششمين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1374.
19. مصباحي‌مقدم، «پاره‌اي از مشكلات بانكداري بدون ربا »، مجموعه مقالات سومين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1371.
20. ميثم موسايي، بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، پاييز1379.
21. Beng Soon Chong  and Ming-Hua Liu, "Islamic banking: Interest free or interest based?", Pacific-Basin Finance Journal, 17 (2009) 125–144.
22. Feisal Khan, "How ‘Islamic’ is Islamic Banking?",Journal of Economic Behavior & Organization, 76 (2010) 805–820
23. Mabid Ali Al-Jarhi, "The case for Universal banking as a component of Islamic banking",(2003)
24. Mervyn K.Lewis and Latifa M. Algaoud, "Islamic Banking". Edward Elgar publishing, 2001
25. Ning Ma and Guangshi Wang, "Investigation of enterprise informationization project risk", Journal of China Business Review, 2004
26. Sandeep Baliga & Ben Polak, "The emergence of the Anglo-Saxon and German financial systems", (2004), School of Management, Northwestern University
27. Timur Kuran, "islam and Mammon: The Economic Predicaments Of Islamism", Princeton University Press, Apr 12, 2004.
جدول (4) روند تغییرات سهم انواع عقود بانکی
	نوع عقود
	1363
	1365
	1367
	1369
	1371
	1373
	1375
	1377
	1379
	1381
	1383
	1385
	1387
	1389
	1391
	میانگین

	مشاركت مدني
	14.9
	13.8
	11.7
	14.5
	17.5
	18
	19.6
	9.7
	9.9
	6.4
	7
	10.7
	16.9
	37.6
	38.9
	16

	مشاركت حقوقي
	3.6
	6.6
	7.1
	4.6
	5.2
	3.6
	3.8
	3.1
	2.2
	1.3
	2.4
	1.8
	1.5
	1.5
	2.5
	3.5

	مضاربه
	18.5
	15.5
	11
	10.2
	8.5
	7.3
	6.7
	6
	6
	5.7
	6.2
	7.7
	6.7
	4.4
	3
	8.1

	جمع عقود مشاركتي
	37
	36
	30
	29.3
	31
	29
	30
	18.9
	18.3
	13.4
	15.6
	20
	25.2
	43.5
	44.5
	27.6

	فروش اقساطي
	34
	35.7
	47
	49
	46.5
	45.8
	43.4
	58
	28.8
	33
	36.7
	30.7
	45
	31
	29.3
	39.2

	سلف
	3.7
	3.9
	4.9
	5.3
	6.6
	6.2
	5
	6.2
	7
	6.7
	5.8
	4.8
	3.1
	0.7
	0.4
	4.8

	اجاره به شرط تمليك
	1.8
	0.8
	0.7
	0.4
	0.5
	0.8
	1.1
	0.7
	0.6
	1.1
	1.5
	2
	1.4
	0.8
	0.7
	1

	جعاله
	0.3
	1.4
	2.8
	6.6
	6
	6.6
	6.6
	1.4
	1.6
	1.4
	2.1
	1.7
	4.3
	4.5
	4.7
	3.4

	خريد دين
	11.7
	6.4
	1
	0.3
	0.1
	0.1
	0
	0
	0
	0
	0.1
	0.2
	0
	0
	0
	1.2

	جمع عقود غير مشاركتي
	51.4
	48.2
	56.6
	61.6
	59.8
	59.6
	56
	66.2
	38
	42.3
	46.4
	39.4
	54
	37.2
	35
	49.5


مأخذ: محاسبات محققين بر اساس آمارهاي بانك مركزي

*لازم به ذكر است به دليل عدم شمول اطلاعات قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري مستقيم جمع سهم‌ها 100 درصد نمي‌شود.
جدول (5): اطلاعات مربوط به نرخ
پیوست (1):

	نوع قرارداد: مشاركت / مضاربه

	رديف
	تاريخ شروع قرارداد
	تاريخ خاتمه قرارداد
	كل مبلغ پرداخت شده به متقاضي (ريال)
	حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك كه در هنگام انعقاد قرارداد به مشتري اعلام شده است.
	كل مبلغ دريافت شده از متقاضي (ريال)
	نرخ سود تحقق يافته براي بانك

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	


پیوست (2):
باسمه تعالی
با عرض سلام و احترام؛

این پیمایش به​عنوان جزئی از یک پژوهش بزرگ ملی با هدف بازنگری اساسی در نظام بانکی کشور توسط دانشگاه فردوسی مشهد  انجام می​شود. هدف از این پیمایشِ اولیه، «احساس​سنجی» از اقشار مؤثر و فرهیخته جامعه، از جمله حوزویان، دانشگاهیان، اقتصاددانان، مسؤولان و کارکنان بانک​ها و ..... در رابطه با ماهیت نظام بانکی کشورمان می​باشد. از جناب​عالی دعوت می​کنیم با پاسخ به هفت سؤال زیر ظرف حداکثر 7 دقیقه، در اجرای هرچه دقیق​تر این پژوهش ملی مشارکت فرمایید. پرسشنامه به​صورت بی​نام بوده و هیچگونه مشخصاتی از پاسخ​دهندگان محترم درخواست نخواهد شد.


[image: image19]
	1. «تسهیلاتی که بانک​های کشور در قالب عقود مختلف به مشتریان خود اعطا می​کنند، توسط تسهیلات​گیرندگان  به همان مصرفی می​رسد که در قرارداد ذکر شده​است»

	این جمله به​نظر من:
کاملاً صحیح است (
صحیح است (
در اکثر موارد صحیح است (
در اکثر موارد غلط است (
غلط است (
کاملاً غلط است (


	2. «فاکتورها و اسنادی که توسط گیرندگان تسهیلات به بانک​ها داده می​شود و بانک​ها برمبنای آن تسهیلات می​دهند، واقعی است. به​عبارت دیگر، بانک​ها برمبنای اسناد صوری و ساختگی به مشتریان خود تسهیلات نمی​دهند»

	این جمله به​نظر من:
کاملاً صحیح است (
صحیح است (
در اکثر موارد صحیح است (
در اکثر موارد غلط است (
غلط است (
کاملاً غلط است (



لطفاً پشت برگه را هم ملاحظه فرمایید.

	3. «مازادي که  بانک​های کشور در سررسید یا به​تدریج از مشتریان خود (گیرندگان تسهیلات) می​گیرند، 
با بهره متفاوت است»

	این جمله به​نظر من:
کاملاً صحیح است (
صحیح است (
در اکثر موارد صحیح است (
در اکثر موارد غلط است (
غلط است (
کاملاً غلط است (


	4. «سودی که بانک​های کشور  در سررسید یا به​تدریج  
به مشتریان خود (سپرده​گذاران) می​پردازند، 
بهره محسوب نمی​شود»
	این جمله به​نظر من:
کاملاً صحیح است (
صحیح است (
در اکثر موارد صحیح است (
در اکثر موارد غلط است (
غلط است (
کاملاً غلط است (


	5. «در صورتی که گیرنده تسهیلات، با استفاده از تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه​گذاری نموده و متضرر شود، بانک در صورتی که یقین به صداقت گیرنده تسهیلات داشته​باشد، بخشی از زیان وارده به وی را تقبل می​کند»

	این جمله به​نظر من:
کاملاً صحیح است (
صحیح است (
در اکثر موارد صحیح است (
در اکثر موارد غلط است (
غلط است (
کاملاً غلط است (


	6. «در نظام بانکداری فعلی کشور، بانک​ها از عقود اسلامی
 به​​عنوان پوششی برای دریافت بهره  استفاده نمی​کنند؛ برعکس،  واقعاً  بر مبنای عقود اسلامی فعالیت نموده، به لوازم عقود مزبور ملتزم هستند.»

	این جمله به​نظر من:
کاملاً صحیح است (
صحیح است (
در اکثر موارد صحیح است (
در اکثر موارد غلط است (
غلط است (
کاملاً غلط است (


	7. «در مجموع، «نظام بانکداری بدون ربا» که در حال حاضر در کشور ما اجرا می​شود با «نظام بانکداری ربوی» که در سایر کشورها جاری است -و قبل از انقلاب اسلامی در ایران اجرا می​شد- تفاوت اساسی دارد»

	این جمله به​نظر من:
کاملاً صحیح است (
صحیح است (
غلط است (
کاملاً غلط است (
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Abstract:
The distinctive feature of Islamic banking compared to other banking systems is necessity of bank participation in the risk that credit recipient endure in his production. In the other word, it is expected that Islamic banks provide venture capital to manufacturing firms. However, it seems that in practice, Bank's inability to perfectly monitor lending process and remove information asymmetry with respect to customers, have made the banking system to avoid risk trough lending based on fixed interest rate neglecting the fact that productive activities will endure the most effects.
This paper evaluates the performance of Iran's Islamic Banking in Providing Venture Capital. So it evaluates simultaneously the performance of banking system in practice and attitudes of related groups -about this performance. The results show that not only banking system has failed in providing venture capital, related groups such as employees of banking system, members of parliament, researchers in University and seminary, and bank's customers doesn't have positive attitude about performance of banking system in providing venture capital.
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در ادامه، هفت جمله کلیدی در رابطه با عملکرد نظام بانکی کشور ارائه شده�است. لطفاً برداشت و «احساس شخصیِ» خود را با توجه به شناختی که شخصاً از عملکرد بانک�های کشورمان دارید، در هر مورد با زدن علامت ضربدر نشان دهید.
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� .ss.malek@gmail.com


� .Objective


� .Subjective


� .Anglo-Saxon Banking system


� .Universal Banking System


� .Fixed Return Scheme


� .Profit Loss Sharing (PLS)


� .Gerschenkorn 


� .Sandeep Baliga & Ben Polak


� . به تعبیر «سن دیپ بالیگا» و «بن پولاک» (2004) با رویکرد «فضولی موقوف!» (hands off approach) فعالیت می‌کردند.


� .Liquidity


� .Collins


� .Screen


� .Sayer


� .Riesser


� .Mabid Ali Al-Jarhi


� .Calomiris


�. Ibid. p.7


�  . شايان ذكر است روش‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم و قرض‌الحسنه از اين تقسيم‌بندي خارج است. زيرا در اولي بانك همانند يك سرمايه گذار عمل كرده و در دومي اهداف خيرخواهانه مورد نظر است.


� .Mirakhor,Abbas


� .Timur Kuran


� .Markup


� . این کتاب به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، توسط جعفر خیرخواهان و محمدحسین حسین‌زاده بحرینی ترجمه شده است.


� . برای آشنایی بیشتر در جدول (4) پیوست روند تغییرات تمام عقود بانکی در فاصله سال�های 1363 تا 1391 ارائه شده است. 


� .objective variable


� .subjective variable


� . لازم به ذکر است از آنجا که مدیران بانک مذکور، ارائه اطلاعات و اجازه انتشار آنها را به عدم بیان نام بانک مشروط کرده�اند، نگارندگان بنا به تعهد اخلاقی خود از بیان نام بانک خودداری کرده�اند. اما طبق اجازه دریافت شده اطلاعات مربوط به نرخ�های سود محقق شده و حداقل نرخ سود مورد انتظار قراردادهای این بانک در جدول (5) پیوست ارائه گردیده است. 
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